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  چکیده

است. دانشجویان محترمی  جانب منتشر شدهتصحیح این به 1393) در سال 982گنابادي (د. حسینی قاسمی مجنون و لیلی مثنوي

 نوشتۀ آنان اختصاص دارد. ایشان بدون شرح حتی یکنقض  جستار به اند. اینکتاب نوشته با داعیۀ شرح ابیات، ده صفحه نقد بر این

اند. اطلاعاتی که در ادامۀ شرح برخی اند. گاه هم تحقیق و شرح مصحح را بدون ارجاع، به نام خود نقل نمودهبیت، ادعاي شرح کرده

 رفتهبه کار می» شیشۀ فرنگ«صورت  اند که عینک در قرن هشتم بهاند، غالباً ناکارآمد و نادرست است. براي مثال نوشتهابیات آورده

جا منظور  کار برده و هیچ حسینی در تمام آثارش کلمۀ عینک را به که قاسمی حالی . دراست» شیشۀ فرنگ«است و منظور قاسمی 

- هو مصادرة ببندي بود. مفصل دهد، چند قرن قبل از قاسمی عینک ساخته شدهاست. پیشینۀ عینک نشان می نبوده «شیشۀ فرنگ«وي 

کدام از نقدها و اتهامات چون مبتنی بر دلایل علمی  مهمترین خصیصۀ نوشتۀ آنان است. جز بعضی موارد استحسانی، هیچمطلوب، 

نیست، پذیرفته نیست و بر رد ادعاها دلیل آورده شده است. نویسندگان آن نوشته را به مطالعۀ دقیق کتاب از سر انصاف، مطالعه در 

  کنم. آرایی سفارش مینویسی و صفحهمهشیوة تصحیح متون، مقد
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Abstract: Masnavi of Layli and Majnun, written by Ghasemi Al-Hosayni Gonabadi (982 AD Deyar 
bakr), was published in 2014 by Zahra Ekhteyari’s introduction, correction and annotation. Two respectable 
students by claiming of description of verses, have written a criticism in less than 10 pages on it. This article 
is written to violate and criticize their scrip. They have claim of description, without describing even one 
verse. Their script is mostly incorrect, inefficient and long writing. Sometimes, they have quoted some parts 
of the corrector’s descriptions by their own names. In some cases, they have added a second meaning to 
some interpretations, whereas the corrector’s method is on balance and not on verbosity; so she consciously 
didn’t use different meanings of one interpretation. They also plagiarize from the introduction of the book, 
which the corrector has written. Their script is published in a journal which isn’t approved by Science 
Ministry. Verbosity and false reasoning, are the most important features of the script. Their criticisms aren’t 
based on scientific reasons, so I don’t accept them and I fairly presented my reasons. I advise these two 
students to read the book more carefully and fairly, also to study the methodology of correcting text, writing 
introduction and formatting text..  
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  مقدمه

شاعر «نظامی است.  مجنون و لیلیهاي موفّق بر ه. دیاربکر) یکی از نظیره 982گنابادي (درگذشته  قاسمیمجنون  و لیلی

(قاسمی، » داندها در کاینات و هستی را ذات پاك پروردگار میها و اساس تمام عشقظومه اصل همۀ دوستیدر مقدمۀ این من

 1393 سال در اختیاري زهرا تعلیقات و تصحیح مقدمه، با ایران سه نسخۀ داخل و خارج اساس بر اثر این. مصحح) ،12 :1393

  اند، مراد نقضِ سخن آنان است. از ده صفحه بر این اثر نوشته صفحه منتشر شد. دو دانشجوي محترم نقدي در کمتر 243در 

موجود در مخزن نفایس خطی کتابخانۀ مرکزي  8383اند از: نسخۀ شمارة سه نسخه استفاده شده در این تصحیح عبارت

م شده هایی که دارد، یک ورق گگذارياین نسخه بر اساس شماره«ه.ش. از 981آستان قدس رضوي، تاریخ کتابت سال 

در این «). برخی کلمات نیز ناخواناست و کلماتی هم محو شده است. 50(همان: » 717و  716است؛ ورق بین صفحات 

ها را با شنگرف یا طلا بنویسد، اما به این خواسته بعد از اتمام نسخه، عنوانها خالی است. ظاهراً کاتب مینسخه جاي عنوان

-56: 1396(اختیاري،  992به تاریخ کتابت  supp 1985ابخانۀ ملی فرانسه به شمارة کار توفیق نیافته است دوم، نسخۀ کت

هاي ممتاز نسخۀ فرانسه دارا بودن کمک دکتر فرانسیس ریچارد تهیه شد. از ویژگی). نسخۀ کتابخانۀ ملی فرانسه به55

رکزي دانشگاه تهران، به شماره کرد. سوم نسخۀ کتابخانۀ مهاست که کمبودهاي نسخۀ آستان قدس را جبران میعنوان

  زدگی دارد. اوراق زیادي هم در میانه گم شده است. ، در آغاز و انجام افتادگی و نم2542

قاسمی مقدمۀ ممتَع و تعلیقاتی نوشته است. سال بعد از نشر این کتاب، مطلع شدم،  لیلی و مجنونمصحح بر کتاب 

چاپ دانشگاه ومجنون لیلیانتشار داده است. از مصحح ارجمند  دو نسخهرا بر اساس  ومجنونلیلیدانشگاه بوعلی همدان 

  گزارم.گنابادي سپاسحسینیاي از قاسمیبوعلی همدان و هم از دانشگاه مذکور به دلیل اهتمام به نشر منظومه

ي اصول تصحیح بر مبنا«هاي تصحیح متون اعمال گردد، چون وقتی سعی شد جدیدترین روش ومجنونلیلیدر تصحیح 

 ومجنونلیلی). تصحیح 143: 1397(پاشایی، » توان زنده نگه داشتهاي علمی استوار باشد، میراث نوشتاري را میو قاعده

و سرمشقی موفّق براي دانشجویان دکتري و مصححان  تواند نمونهبه دلیل دربرداشتن تمام جوانب یک تصحیح علمی، می

  کار باشد. تازه

قاسمی به حضور ارباب تحقیق تقدیم  ومجنونلیلیاي از مقدمه و مؤخرة کتاب مقابله، شمهاینک پس از تصحیح و 

   .شودمی

 شامل: مقدمه اتّحاف، سرآغاز، )؛5 -11 :1393 گنابادي، (قاسمی مطالب فهرست کتاب، شناسۀ صفحۀ عنوان، صفحۀ

 قاسمی کوتاه معرفی )؛16 (همان: سرایان ومجنونیلیل )؛15 (همان: قدیمی هايتذکره در قاسمی ومجنونلیلی از ايپیشینه

 )؛20 (همان: ومجنونلیلی سرایش تاریخ )؛18 (همان: ومجنونلیلی ادبی و زبانی ساختار )؛18 (همان: قاسمی آثار )؛17 (همان:

 - 1 قبیلِ: از موضوعاتی بردارندة در بلاغی سبکی هايویژگی )؛23 (همان: داستان خلاصۀ )؛21 (همان: استهلال براعت

 کهن، کلمات برخی از استفاده بیگانه، کلمات عامیانه، و ايمحاوره عبارات و تعابیر بومی، شناسیواژه سبکی، هايویژگی

 حدیثی، و قرآنی اشارات کنایی، هايترکیب و تعبیرها شاملِ: زبانی، هايویژگی -2 )؛27 (همان: »صفت« کلمۀ با سازيترکیب

 )؛32 (همان: اشیا به بخشیجان نظیر، مراعات توصیف، تضاد، اغراق، استعاره، نو، تعبیرات بدیع، هايهتشبی اساطیري، نمادهاي

 تصویر )؛51 (همان: اختصاري علائم )؛49 (همان: کار روش )؛47 (همان: اساس نسخۀ الخطرسم )؛43 (همان: هانسخه معرفی

 )؛201 - (همان: تعلیقات )؛59- 200( قاسمی ومجنونلیلی هايبدلنسخه و متن ).53 (همان: ترقیمه و هانسخه پایان و آغاز

   ).239 (همان: نامهکتاب )؛221 (همان: تعبیرات و واژگان فهرست )؛217 (همان: اعلام فهرست
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بافی به خلط کاري، مفصلاند. این نوشته غالباً با مغلطهبر این کتاب نوشتهي نقد 1397در تابستان  دو دانشجوي محترم

قاسمی دسترسی ندارد تا در مقام مقایسۀ ادعاها و  ومجنونلیلیکه کسی به کتاب است؛ شاید به گمان این حقیقت پرداخته

قاسمی دسترسی نداشته باشد، در نگاه  ومجنونلیلیکسی که متبحر در تصحیح متون نباشد یا به متن و مقدمۀ کتاب برآید. 

-لیلیها را با کتاب نشجو نسبت به استادش نگردد، اما همین که این ناداوريهاي داپردازياول ممکن است متوجه دروغ

  قاسمی مقایسه کرد، به حقیقت پی خواهد برد.  ومجنون

  پیشینۀ تحقیق و روش کار

  هاکتاب -الف

ماعیل اسمیرزا پسر شاهاز سام تحفۀ سامیوي نام برده، تذکرة  مجنونولیلیترین مأخذ معتبري که از قاسمی و قدیم

اند؛ ها و کتب تاریخ ادبیات فارسی از زندگی و آثار قاسمی سخن گفته). در غالب تذکره40: 1384میرزا، صفوي است (سام

)؛ احمد و صادقی کتابدار به تعداد ابیات این منظومه 597: 1357قاسمی نام برده (رملو،  ومجنونلیلیاز جمله: روملو از 

- دلی و میرحسین دوستاحمد رازي، آذر بیگ)؛ امین140: 1327؛ صادقی، 173: 1965 ق./1873اند (احمد، اشاره کرده

؛ 279 -280: 1336دلی، ؛ بیگ852: 1378اند (رازي، قاسمی نقل کرده ومجنونلیلیسنبهلی هر کدام بیت یا ابیاتی از 

، هنگام برشمردن سبعۀ قاسمی الشیعۀنیفتصاالیالذریعۀه./). آقابزرگ تهرانی در  1252). (احمد، 270: 1292سنبهلی، دوست

ضمن بیان احوال شاعر نامی از  تذکرة میخانه). 243: 19م.، ج. 1969ه./ 1389وي نام برده است (الطهرانی،  ومجنونلیلیاز 

را به  انکتاب تاریخ ادبیات در ایراالله صفا دوازده صفحه از ). ذبیح172: 1363آورده است (فخرالزمانی قزوینی،  ومجنونلیلی

). گلچین معانی به معرفی 717 -729: 5/2، 1364گنابادي و آثار وي از جمله این منظومه اختصاص داده است (صفا، قاسمی

)، نیز در ذیل تذکرة پیمانه چند بیت از 711: 7، ج1346(گلچین معانی: و چند مثنوي دیگر قاسمی پرداخته  ومجنونلیلی

این منظومه را  فارسی هاي خطیفهرست نسخه). احمد منزوي در 420: 1359(همو، قاسمی نقل کرده است  ومجنونلیلی

دارلو، از این کتاب نام برده شده است (خزانه هاي فارسیمنظومهدر ). 3104: 3، ج1348کوتاه معرفی کرده است (منزوي، 

1375 :48 .(  

  مقالات -ب 

گنابادي و مقایسه با ومجنون قاسمیلیلی«)؛ 1390(اختیاري، » گنابادي با اصل عربی آنمجنون قاسمی وییلل ۀمقایس«

  ).1389(اختیاري، » نهم ةسد ۀهاي برجستومجنونلیلی

  هاتصحیح -ج

گنابادي تصحیح دکتر اسماعیل شفق در قاسمی ومجنونلیلی)؛ 1393گنابادي تصحیح زهرا اختیاري (قاسمیومجنون لیلی 

  اند. . در این تصحیح مصحح محترم نسخۀ کتابخانۀ ملی فرانسه را در اختیار نداشته1393سال 

  پاسخ است. اي و مبتنی بر توصیف، تحلیل و روش کار کتابخانه

  گنابادي حسینیقاسمی

 1گناباديقاسمیومجنون لیلیشود. سرایندة مثنوي گنابادي اکتفا میاي از عظمت روحی و مناعت طبع قاسمیبه بیان شمه

) شاعر آزادة فارسی زبان خراسانی است که تمام ثروت خود 63: 1393(قاسمی،  2»قاسمی حسینی جنابدي«ه.ق.) یا 982(د. 

که سیره و شعرش گویاي آن است. براي نمونه به چند بیت نمود. وي مردي متقی بود، چنان (ع)ستانۀ حضرت رضارا وقف آ

  شود:از وي اشاره می

  ر قاسمی حزین ببخشاي ...ـب    گشاي!ــف بـــارب درِ لطـــی
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  نمـو روي در زمیـــماندَ ز ت   بینمــاز سجده که سوده شده ج

  باشد ز خجالتم سري پیش ...    ،اندیش پیشت ز رکوعِ وحشت

  سازي چو نخستم از گنه پاك    ام خاك،خواهم که چو بازسازي

  )67(همان:                          

 ها به نوشتۀ دو دانشجو. پاسخ2

گونه در نقد کتاب به دنبال چه چیزي باید بود؟ در پاسخ چنین پرسشی رابرت بِلَکی استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا این

که خواننده را از مضمون کتاب باخبر کند که نقد و بررسی کتاب معمولاً در پی دستیابی به دو هدف است: اول اینبیان می

). در 9: 1397(رابرت بِلَکی، » دهندة داوري نقدنویس دربارة کیفیت کتاب باشداي فراهم آورد که نشانارزیابی«سازد و دوم 

 ومجنونلیلیگرایانه است و نه معکوس و سیاه جلوه دادن حقیقت. در نقد ویی و ارزیابی واقعنقد تأکید بر حقیقت و راستگ

طرفانه باشد، تا سره را از ناسره مشخص گرداند. در نقد علاوه رنگ شده است. نقد بایستی بیتصحیح اینجانب حقیقت کم

  ی حقیقت معیار بوده است؟قاسم مجنونولیلیبر دانش لازم، بایستی وقت صرف گردد. آیا در نقد 

در اینجا به برخی از مواردي که در نوشتۀ دو دانشجوي محترم آمده است، پاسخ خواهم گفت. سعی بر آن است که به 

  ترتیبِ صفحات نقد تقدیم ارباب علم و اصحاب حقیقت گردد:

  چکیده نویسی روشی دارد.  -1. 2

که هم در چکیده و هم در مطالبی که در متن آمده است. در حالی اي باشد ازکار، گزیدهچکیده بایستی علاوه بر روش

  گیري به ذکر برخی مطالبی پرداخته شده که در متن نیامده است. نتیجه

خصوص در عنوان نوشته. پرسش در نوشتۀ منتشر شدة دو دانشجو، هفت بار نام زهرا اختیاري ذکر شده است؛ به .2. 2

در صدر انتقاد قرار دادنِ نام استاد بوده یا انصافاً نقد! چرا نام ناشر گذاشته نشده؟ با این این است که آیا هدف دو دانشجو 

  اند. خبر بودهدانشگاه بوعلی بی ومجنونلیلیاز چاپ  3که طبق نوشتۀ خودشان

  ، اشتباه در رونویسی سال نشر کتاب:26. ص 3. 2

جانب را به جاي تصحیح این ومجنونلیلیاند. سال نشر هو دیگر صفحات سال نشر کتاب را اشتباه نوشت 26در صفحه 

در مقدمۀ دانشجویان اند. نوشته 1392نامه به غلط سال جز کتابکه در آغاز کتاب آمده است، در تمام متن به 1393سال 

: 1397، شیخی(حیدریان؛ نقی» به کوشش زهرا اختیاري به زیور طبع آراسته شده است 1392در سال «آمده است: کتاب 

  یک بار.  29دو بار؛ ص  28دو بار؛ ص   27دو بار؛ ص  26اند: ص ؛ نیز این اشتباه را در صفحات دیگر تکرار کرده)25

 اند.ام، نقلِ بدون مأخذ کردهنوشته ومجنونلیلیاي که بر : از مقدمه4، س 26ص . 4. 2

 -21: 1393قاسمی است (قاسمی،  ومجنونلیلی برگرفته از مقدمۀ مثنوي 26قسمت زیادي از نوشتۀ ایشان در صفحۀ 

اند. که استناد کرده باشند. یعنی نتیجۀ تحقیقاتم را بدون دادن ارجاع در نوشتۀ خود آوردهاین، مقدمۀ مصحح)، بدون 18

  ). 26: 1397شیخی، (حیدریان؛ نقی...» بیت است  2745مثنوي مذکور داراي «اند: نوشته

ام، به ویژه قبل از تصحیح و نشر در هیچ جاي دیگر نیامده است. با تحقیقاتی که انجام دادهومه تعداد دقیق ابیات این منظ

بیت بود  2745بر اساس نسخ کتابت شده در حیات شاعر و مقابله و مقایسه با اقدم و اصحِ نسخ، تعداد ابیات منظومه 

   .4، مقدمۀ مصحح)19: 1393(قاسمی، 

  : 7، س 26ص  -5. 2

تواند ناشی از شتابزدگی و تسامح مؤلّف براي تسریع در این کتاب اشتباهات و اغلاطی راه یافته است که می« اند:نوشته

  همین مضمون آمده است.  32نیز در ص ». چاپ کتاب مزبور باشد
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هش در شروع کردم. بالاخره پژو 1387تصحیح این مثنوي را از سال «ام: کردند نوشتهاگر مقدمه را با دقت مطالعه می

هاي اسلامی آستان قدس کتاب حدود هشت ماهی هم در بنیاد پژوهش). 12(همان » به انجام رسید 1392اواخر سال 

ها تأیید و ستوده شد، اما رضوي در نوبت ارزیابی بود. از نظر تصحیح علمی و مقدمه و تعلیقات کتاب در بنیاد پژوهش

- لیلیگذاري شده است و که بنیاد جهت نشر کتب فقهی و اسلامی بنیاناعتقاد برخی از اعضاي محترم شورا بر این بود 

  هاي اسلامی آستان قدس رضوي منتشر نشد.ها نیست؛ به همین دلیل اثر در بنیاد پژوهشدر این حوزه ومجنون

ین سال جانب منتشر شد. کتاب دیگري که در اشاید بدان دلیل چنین تصوري پیش آمده که در یک سال سه کتاب از این

ها قبل مشغول نوشتن و آوانگاري آن بودم. کتاب سوم هم تجدید نظري در آن داشتم که به بازار نشر قدم گذاشت، از سال

  هاي آستان قدس رضوي در نوبت چاپ بود.، جهت چاپ مجدد در بنیاد پژوهش1393قبل از سال 

  :18، س 26ص  -  6. 2

جامی و مکتبی را جزء مقلدان قرن دهمی نظامی «ام: ن دهمی نظامی دانستهاند که جامی و مکتبی را از مقلدان قرنوشته

اند و ه. ق. وفات کرده 886ه.ق و مکتبی در سال  898داند. این در حالیست که عبدالرحمان جامی در سال گنجوي می

  ».قاعدتاً این دو شاعر باید در ذیل شاعران قرن نهم قرار گیرند

خاصی  قرن در مکتبی و یجام که امنکرده تقسیم مختلف قرون به را پردازاننظیره و اماوردهنی مجزا را نهم قرن شاعران

را برشمرده است هم ارجاع  هاومجنونلیلیها در قرن دهم بوده است. به متنی که ه تأکید بر فراوانی نظیرهکقرار گیرند؛ بل

هاي ومجنونگنابادي و مقایسه با لیلیومجنون قاسمیلیلی«جانب را با عنوان کاش طرح پژوهشی این ).17ام (همان: داده

) که در دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شده و مقالۀ آن هم در همان دانشگاه 169 -203: 1389تیاري، خ(ا» برجستۀ سدة نهم

ام منتشر شده است و در کنار دیگر مقالات اینجانب روي وبگاه دانشگاه فردوسی که در صفحه خانگی

)http://www.um.ac.ir/~ekhtiari (کردند.قابل دسترسی است، ملاحظه می  

  :26، سطر 26ص  -7. 2

و مجنون قاسمی استخراج  اگر مصحح که با این دقت و وسواس، این تعابیر را از متن لیلی«اند. پیشنهاد آوانگاري کرده

  ...». کردند آوانگاري آن تعابیر را نیز ذکر می کرده است؛

  ام.پیشنهاد خوبی است. در آثار بعدي هر جا لازم دیدم، آوانگاري کرده

  ،27ص  -8. 2

رسد هیچ شاعري به مانند قاسمی این کلمه مراد است. به نظر می» تر«، فراوانی استفادة قاسمی از لفظ »تر«در مورد کلمۀ 

کار نبرده است. جز برخی موارد که دو نمونۀ ذکر شده توسط دو دانشجو جزو همین برخی موارد هرا با این حجم زیاد ب

شود. کاش ساخته است، در شعر شاعر دیگري قبل از وي با این حجم دیده نمی» تر«هایی که قاسمی با کلمۀ است، ترکیب

  »:119 :آتشِ تر«آوردند؛ کلماتی مانند: هاي دیگر فهرست شده را هم مینمونه

  ر نهاده عنبرـشِ تـــر آتـــب       افروخته باز لاله مجمر

  )119: 1393گنابادي، (قاسمی  

 تر يِهاگل)؛ 233و  121 (همان: ترۀ غنچ)؛ 230و  117( شبنم ترَ)؛ 229و 164(همان:  سنبلِ تر)؛ 228و  126، 116 (همان: تر ةسبز«

  ).237و   186: (همان نرگسِ تر)؛ 223و  63 (همان:

  ، تعبیرات نو،27ص  -9. 2

معدود  از رنگیکم بسیار پاي رد فقط اند،داشته کهن متون در تعابیر از برخی یافتن در محترم دانشجوي دو که همۀ تلاشی با

ي که )، و تعمیم آن به همۀ تعابیر27(ص » خط بطلانی بر مدعاي مصحح کشیده شود تا« اطلاق. را همه نه و اندیافته تعابیري



 14/ »نقدي بر لیلی و مجنون قاسمی گنابادي به تصحیح دکتر زهرا اختیاري«نقضِ 

  

اي طور خیلی نادر سابقهبراي چهار تعبیر به. است انصافیبی شده، معرفی نو تعبیر عنوان ام و بهدر شعر قاسمی مشخص کرده

براي  که نوشتندمی مثلاً و دادندنمی نظر مطلق طور به کاش است. این برابر چند ،شده معرفی تعابیر که حالی در است؛ شده یافته

شناختیم. تعابیري رنگ یافته شد؛ تا خواننده و من معلم، دو دانشجو را به انصاف میر ردپایی بس کمیک چهارم این تعابی

دماغ «آید که برخی هنوز هم در گناباد و روستاهاي اطراف آن در گفتگوي روزمرة مردم رایج است: مینظیر آنچه در پی

، داغ کهنۀ کسی نو شدن، باز و تذرو را جفت کردن، خوش کردن، از مکتب آزاد شدن، چیزي را در دیده یا چشم کشیدن

  ، مقدمه مصحح). 38 -39: 1393(قاسمی، » سبق روان داشتن، تکلیف کردن، دو نرگس کسی بادام شدن و آشوب دل داشتن

  ، 28ص  - 10. 2

ب لذت شود. استعاره هاي بدیع و جدیدي نیست که موج«هایی که مصحح به آنها اشاره کرده است اند: استعارهنوشته

فهم هستند که ربط بین مستعارله و مستعارمنه به خوبی هاي مبتذل و تکراري و آسانها همان استعارهاین جنس استعاره

  ».آشکار است

اند. نقد با ابراز نظر کردنِ شخصی تفاوت دارد. جهت اطلاع در این مورد دانشجویان فقط نظر شخصی خود را بیان کرده

آتش تر: لاله؛ خزف: لیلی؛ عقد گوهر: «گردد: هاي مندرج در مقدمه ذکر میرفت، برخی از استعارهاصحاب حقیقت و مع

  ).39 -40(همان: » سلام؛ نخل: شعر؛ سبزه و گل: شعر؛ سایۀ رحمت الهی: پیامبر؛ مغز بادام: پاهاي لاغر لیلیپسر ابن

  ،28ص  - 11. 2

شد یا فلان تعبیر و اصطلاح که معانی دیگري وضیح بیشتري داده میبه نظر دو دانشجو در شرحِ برخی تعلیقات بایستی ت

بوده است » تکمیل و تتمیم«ها که به قول خودشان براي بنديشد. تقریباً بیشترین حجم مفصلهم دارد، بایستی ذکر می

هر حال آنچه به ) به چنین مطالبی اختصاص دارد؛ بدون شرح حتی یک مورد جدید. در 29: 1397شیخی، (حیدریان؛ نقی

کردند دهد. کاش این دانشجویان حتی به یک بیت اشاره مینظر ایشان رسیده، بیشترین قسمت این ده صفحه، را تشکیل می

  اند. که نیاز به شرح داشته و شرح نشده است و ایشان شرح کرده

  ،5، س 29ص  - 12. 2

کند هایی که مطرح میبه مثال«اند: ، با التباسی آوردهذکر کرده است در مورد کلماتی که به عنوان مراعات نظیر مصحح

هایی که ارائه گردیده است اصلاً گویاي ادعاي مصحح باید بیان داشت که مثال‘ خار، گل و چمن’، ‘شکرریز، نی’توجه کنید:

  ...». نیست 

اند، غیر از متن نفر نوشتهخوانندة منصف وقتی به متن نوشتۀ مصحح دقت فرمایند، ملاحظه خواهند نمود که آنچه دو 

  چنین است: ) 42: 1393مصحح (قاسمی، اند. عینِ متن در مقدمۀ اصلی است. در واقع سخن را مصادره به مطلوب کرده

  )».426)، کلک، شکرآمیز، شکرریز و نی (ب: 424خار، گل و چمن (ب: «

  :15، س 29ص  - 13. 2

شود ... و از تر میشویم، درصد ابیات شرح شده کم و کمیک میهر چه به آخر اثر نزد«در نوشتۀ ایشان آمده است: 

  .)29: 139شیخی، (حیدریان و نقی» هاي پایانی منظومه کاسته شده استپرکاري مصحح در قسمت

عبارات  و کلمات با را اثر مقدمات و آغاز نویسنده، یا شاعر طبیعی طور به. دارد متن شرح در شارح دقت از نشان این حتماً

هایش پس از حمد پروردگار با تعابیري زیبا، به نوشته است. قاسمی در آغاز تمام منظومهتري میموزون و مسجع و سخته

پردازد و در این می (ع)حده و نعت دیگر امامامعلی (ع)نعت حضرت رسول و معراج آن حضرت، منقبت امام اول شیعیان

ها در وصف معراج پیامبر توضیح بیشتري دارد. توصیف او از آسمان هاست که تعابیر و کلمات وي نیاز به شرح وقسمت
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خصوص هر جا وصف آسمان گردد. بههاي شنیدنی در این مورد میگرامی اسلام خود موجب ذکر نامِ صور فلکی و استعاره

کار ارزشمند بهشود و اوصاف و تعابیري آید، شاعر ناخودآگاه از زمین کنده میهاي وي پیش میو معراج در منظومه

دلیل قسمت آغازین، شرحی بیش از قسمت انتهایی  همین به. است ترروان و ترسهل او منظومۀ هايبندد. قطعاً دیگر بخشمی

  گویی است.که شعر قاسمی شعري روان و دور از مغلقحوصلگی شارح نیست، ضمن آنطلبد و این نشان خستگی یا بیمی

  ،29ص  - 14. 2

هاي کار مصحح محترم، تعلیقات مفیدي است که در شرح و توضیح ابیات یکی از مزیت«اند: افی دانستهتعلیقات را ناک

مبهم و مهم لیلی و مجنون به رشتۀ تحریر در آورده است. با این حال برخی ابیات نیازمند به شرح این مثنوي شرح نشده 

  (همان). » است

انده که نیاز به شرح داشته باشد چون براي پیدا کردن معناي یک کلمه یا در پاسخ لازم است بیان شود که واقعاً بیتی نم

اند که شرح بود، چرا یک بیت نشان ندادهاگر سخن دانشجویان محترم درست میام و ها جستجو کردهبیت، روزها و ساعت

بیات یا منظومه دارد، بنویسم، این خواستم هر چه را اندك ارتباطی با ااند؟ اگر مینشده باشد یا یک بیت را خود شرح نکرده

نظامی  ومجنونلیلیهاي تري سیاه شود. براي مثال نظیرهام آن بود صفحات کمشد. سعیکتاب چند برابر آنچه که هست می

). با این که در 1375دارلو، ها نوشته شده است (خزانههاي فارسی قسمتی از اینشد که در کتاب منظومهمی تاحدود هشتاد 

ولی همراه با نام سراینده و سال سرایش و تعداد ابیات، همه را آماده کرده بودم، در نهایت به مأخذ ذکر شده ارجاع جد

 دارلو کاسته نشود.ها را حذف نمودم تا از زحمات دکتر خزانه) و چند صفحۀ مربوط به نظیره17: 1393ام (قاسمی، داده

سه صفحه بود. با این که اولین کتابی بود که  عبداللطیف بیرجندي ترجمۀ منظوم اربعین حدیثدیگر این که نسخۀ 

صفحه و فهارسی که بر آن نوشتم، این سه صفحۀ  50صفحه و تعلیقاتی حدود  50اي در کردم، با مقدمهتصحیح و منتشر می

مأخذ برخی احادیث  ). براي یافتن68 -116و  50 -1: 1393اي تبدیل نمودم (بیرجندي، صفحه 128متن خطی را به کتابی 

لاي ها لابههاي مدیدي در کتابخانهاثر مذکور، در متون کهن که غالباً نه فهرست لغاتی داشت و نه فهرست احادیثی، مدت

گشتم تا فقط نام یک مأخذ را بنویسم. نه قلمم قاصر از نوشتن است و نه در جستجوي تعلیقات وقت کم داشتم. ها میکتاب

ران و خودم بسیار با ارزش است. آنچه را براي مخاطب مفید دیدم، به قلم درآوردم. بسیاري از تعلیقات معتقدم که وقت دیگ

  جویی گردد.حذف کردم تا صفحات کمتر شود و در کاغذ صرفه ومجنونلیلیرا در ویرایش نهایی 

  )،69، ص 27ص بیت ؛ (29ص  -15 .2

آن گونه که مصحح محترم فرض  "عینک"عینک عجیب است! ... باید گفت تشبیه فرقدان به «اند: دانشجویان نوشته

نویسد: از دورة . شمیسا در این باره می"عینک"اند از قرن هشتم در ادبیات فارسی مرسوم شده است، اما نه با لفظ کرده

  ). 29: 1397شیخی: (حیدریان؛ نقی» تیموري مرسوم شد و آن را از فرنگیان آموختند لذا به آن شیشۀ فرنگ گویند

قاسمی نوشته شده است! براي همین به  ومجنونِلیلیسال قبل از سرودن  223اند که تعریفی آورده صورالاقالیماز 

سروده شده است.  صورالاقالیماند و نه به متن و شعر قاسمی که بیش از دویست سال بعد از تصورات خود متکی بوده

ماند و چون پیش چشم دارند در فرنگ سنگی است که به طلق می’آمده است:  ه.ق، 748در صورالاقالیم، مورخ «اند: نوشته

  (همان). » شود در این متون سخنی از لفظ عینک نیستکه ملاحظه می. چنان،بینند ...تر میچیزها بزرگ

ت، به خود بیت نامی نیامده اس» عینک«خواهم بیشتر دقت نمایند، اگر در آن متون از در پاسخ از دو دانشجوي محترم می

دقیقاً به دلیل پرنور بودن این دو ستارة کنار هم، در دب اصغر قاسمی از ». عینک فرقدان«گوید: دقت شود که قاسمی می

نجوم قدیم استفاده کرده است. پر نوري این دوستاره در نظر شاعر مانند عینک به نظر رسیده است. در کتاب » عینک«کلمۀ 



 16/ »نقدي بر لیلی و مجنون قاسمی گنابادي به تصحیح دکتر زهرا اختیاري«نقضِ 

  

دو ستارة پر فروغ از میان هفت «از مرحوم استاد ماهیار، در مورد فرقدان/ فرقدین آمده است:  ی،و بازتاب آن در ادب پارس

النعش در صورت فلکی دب اصغر را فرقدان گویند. این دو ستاره در ضلع پسین چهار ضلعی نعش قرار دارند و ستارة بنات

فرهنگ ). در 62: 1393(ماهیار، » قدین خوانندشود انورالفراست و از قدر دوم محسوب می ترروشنکوکب جنوبی که 

فرقد (فرقدان) دو برادران، و آن دو ستارة پیشین است از هفتورنگ «نیز این گونه نوشته شده است:  اصطلاحات نجومی

نک وقتی با عی مانند شده است. اند، به فرقدانکنار هم که دوتا است اندعینک چون مثل فرق). 559: 1388(مصفی، ...» کهین 

استفاده از اجرام سماوي در تصویرسازي با عینک پرکاربرد «نیز  ؟است شود، چرا موجب تعجب شدهچشم بیشتر می دید

  ).115: 1394(حقیقی، » بوده است

شیخی: (حیدریان؛ نقی» عینک از قرن هشتم در ادبیات فارسی مرسوم شده، اما نه با لفظ خود عینک«اند که توجه داده

اگر به معناي بیت دقت  کند.برد و به فرقدان هم تشبیه میحالی که قاسمی مکرر لفظ عینک را به کار می در). 29: 1397

است. عینکی که چشم پیر چرخ با آن بینا شده است، فرقدان  شده سبب عینکی که به او دادهبه ه،چرخ بینا شد شود: دیدة پیرِ

ینک فرقدان براي بهتر دیدن توسط چشمِ پیر است. تمام منابع معتبر بر دهد که عکاملاً نشان می» چشم پیر«خود لفظ است. 

؛ یعنی دو فرقد مثل »عینک فرقدانِ مینا«دوتا بودن و نورانی بودن فرقدان تأکید دارند. شاعر هم به صراحت گفته است: 

ین بودند که در قرن هشتم! و دهد. دانشجویان محترم در پی اثبات اعینک است که در دیدن به چشمِ آسمان جلا و نور می

  شده است.نه قرن ده، از کلمۀ عینک استفاده نمی

که متن دو دانشجو پر از مشکل نگارشی است. بعد از جملات مستقلی که معنایش را جملۀ بعد کامل (بگذریم از این

ل قمري، لازم است نقطه به ، علامت اختصاري سا»ق«بند بگذارند. بعد از حرف ویرگول یا نقطهکند، لازم است نقطهمی

  ها).اند و دیگر نادرستیجاي حروف حذف شده قرار گیرد، اما ویرگول گذاشته

ه ل متوجنگاه اوهمان خواننده در  ،دکردنحذف نمی اگر ،که براي بیت گذاشته بودم را علائم ویرایشی و حرکاتی

  :. تصویر بیتح هست، برداشته شده استحن مصشد. سه کسره و یک ویرگول که در متمی هاي ایشاندرستی ادعاان

  زین عینک فرقدان مینا  شد دیدة پیرِ چرخ، بینا

  )  63: 1393(قاسمی،   

حدود یازده بار  الاشعارةعمداستفاده کرده است. از جمله در مثنوي » عینک«ها هم از کلمۀ قاسمی در دیگر منظومه

  شمی:را به کار برده است و خصوصاً براي پیرچ» عینک«

نهاده کـعینري چشم را ــز پی   ر از هاله و مه  کایستاده  هسپ

  )17: 980قاسمی، عمدةالاشعار (   

  قاسمی گنابادي: زبدةالاشعاراز 

  چهار عینک ز هچند کند دید  مهر و مهش در نظرِ اعتبار

  )69: 1394(قاسمی،           

  ه است؛ از جمله:آمد» عینک«حداقل هفت بار کلمۀ  نامهاسماعیلدر شاه 

صفت معراج شاه سواري که چون خنجر آفتاب از جوشن سپهر «آمده است:  (ص)در عنوان معراج پیامبر گرامی اسلام

  ).142: 1387(قاسمی، » روشن [در احوال] افلاکیان نظر کرد عینک[گذر] کرد و چون دیده [از] 

  هرـــم ه از گوي زرینــرو قبــب  اه جلالش سپهرـــارگــود بـــب
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  یل و نهارـیاضش ز لــواد و بــس  ع او روزگارـــامۀ صنــود نـــب

  پذیرـــدلعینک ز خورشید و مه   یر ــرخ پـــنشیِ چـــازو یافته م

  )253نامه: اسماعیل(قاسمی، شاه    

  اه و مهرـم ینکـــعنهد دیده را   به صد دیده احول شود گر سپهر

  )274(همان:                           

  دیده نور بصر ینکــعه از ـــک  ذرــچنان کرد ازین سقف مینا گ

  )258(همان:                           

  گنابادي:از خسرو و شیرین قاسمی

  ه آرايـدر شوم آیینـــو اسکنـــچ    ايـج عینکشکنم بر دیده همچو 

  پ]) -8(قاسمی، خسرو و شیرین [    

  بر دو چشمِ تر نهادش عینکو ــچ    عیارش زري نو دید و شد صاحب

  ر]-95(همان: [      

  است. آورده را »عینک« خود جا همه بلکه باشد، برده کاربه »عینک« جايبه را »فرنگ شیشۀ« ندیدم قاسمی آثار در جانباین

، با مفهومی نزدیک به آنچه به احتمال قریب به یقین، در اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم«دکتر عابدي معتقداند: عینک 

: 1387)  (شریفی، 916یا  900مکتبی شیرازي (وفات  ).43: 1378 -1379(عابدي، » رود، تداول یافته استکار میامروزه به

  :ومجنونلیلیاست، از جمله در را به کار برده  عینک) از شاعران قرن نهم است و قبل از قاسمی کلمۀ 1340

  ر راز درون چرخ بیناستــب  تآسمان که میناس عینکاز 

  )17: 1343(مکتبی شیرازي،   

    استفاده نموده است:              عینکنیز از کلمۀ  کلمات علیۀ غراّمکتبی در 

  دل ساز ةدید دهید نکیع    گدازدهیچو گشت د يریصبح پ

  )52: 1378(همو،            

  تصویرسازي نموده است: عینک)، چند بار با کلمۀ 718: 5/ 2، 1364(صفا،  ) استاد قاسمی927هاتفی (فوت 

  با دیدة کور تار بین است  که مدام تیزبین است عینک

  )94: 927(هاتفی،           
  

  خواند خط بوستان به تحریر  شده گل که بلبلِ پیر عینک

  )115: 927(همو،                

) و 1016 -1086قاسمی، و در سدة یازدهم صائب تبریزي ( عصرانق.)، از هم 953 -1030شیخ بهایی (در سدة دهم 

  اند: در شعر خویش آوردهرا  عینک) 1007 -1091فیض کاشانی (

  از شدت سرما، رخ از این راه متاب  ین راه زیارت است، قدرش دریابا

  قو باشد و خارش، سنجاب برفش پرِ  ظرـارباب ن عینکشک نیست که با 

  رباعی پنجم) ،166: 1368(شیخ بهایی،   
  

  کندمی عینکرا کار  صیقل دل چشم جان  را از ریاضات بدن صیقلی کن لوح دل

  )157: 1354(فیض کاشانی،                    
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  در اشعارش، به دوربین بودن هم اشاره دارد. عینکصائب تبریزي علاوه بر ذکر مکرر 

  اشدـبین ـــدوربشاق ـــدل ع ینکــعه ـــک  توان شد دوره دوري از نظر من نمیب

  )1862، ص 3869: غزل 1383صائب تبریزي، (  
  

  همچنان چون کودکان سیر از تماشا نیستی  شرم توگر چه شد محتاج عینک دیده بی

  )3245، ص 6684(همو: غزل                   
  

  ترهاي خواب روشنمرا شد پرده عینککه از   به بالینم؟ آیدکدامین آتشین رخساره می

  )2245، ص 4654(همو: غزل                       

  اي شوخ چشم،عزت پیران نگاه دار  به چشم هر که نهد شیشه دل شود عینک

  )2276، ص 4717(همو: غزل           

استعمال عدسیهاي نصب شده در قاب «شود درستی معلوم نیست. گفته میگرچه سابقۀ وجود عینک و پیدایش آن به

). سابقۀ عینک با دو شیشه، در اروپا به 1795: 1383(مصاحب، » م. در چین معمول بوده است10دن حتی در قرن براي خوان

بین) به هم و نگه داشتن آن جلوي دار (ذرهایده اتصال دو عدد عدسی کنوکسی دسته«گردد: قرن سیزدهم میلادي برمی

) توسط یک فرد ناشناس در شهر ونیز ایتالیا مطرح 1275 -80هاي چشم، اولین بار در ربع آخر قرن سیزدهم (حدود سال

هاي پرچی با شفت . عینک5)54و  57: 1386(انصاري نکو؛ ناجی اصفهانی، » شد و بدین ترتیب اولین عینک اختراع شد

» ودشد که حدوداً تا اواخر قرن چهاردهم [میلادي] تنها مدل موجود باولین مدل عینک اختراع شده محسوب می«بلند 

م. یا اول قرن هفدهم میلادي است. دوران زندگی وي در 1603ه.ق. مصادف با سال 982). وفات قاسمی در سال 77(همان: 

  قرن شانزدهم میلادي سپري شد. حداقل از دو قرن قبل از قاسمی در اروپا عینک اختراع شده بود.

  ،30ص  -16 .2

اند، در حد حدس و گمانی طور که نوشتهتۀ دو دانشجو همان، گف»نسیر«کلمۀ  توضیح ، در270شمارة  در مورد بیت

  ».خلط مبحث شده دچار قاسمی بیت این در« اند:کرده مرقوم و دانسته مقصر هم است. به این دلیل علاوه بر شارح، قاسمی را

  ، 30ص  -17 .2

این در ». مون و کارگشا نیستتوضیح مصحح از ظاهر بیت است و مخاطب را رهن«اند که ایراد گرفته 284بر شرح بیت 

اي را که به اصطلاح در اند و نه تمام آن را. همان آیهام، نقل کردهست که قسمتی از شرحی  را که بر این بیت نوشتهحالی

). چه دلیلی دارد که شرح 208: 1393ام (قاسمی، اند، در شرح متن آوردهمطلب براي درك مخاطب نوشته» تکمیل و تمیم«

گونه وانمود کنند که مصحح به این آیه اشاره ام مجدد بنویسند و ایناي را که در شرح نوشتهبیاورند و همان آیهرا نصفه 

  ): 208نکرده است. تصویر متن تعلیقات مربوط به این بیت چنین است (همان: 

تَسقَی موسی لقَومه فَقُلْنَا إِذاس و«تلمیح به زدن موسی عصاي خود را بر سنگ که دوازده چشمه از آن جاري شد:  -284

  ). ده و دو شاه: دوازده امام.60: 2(بقره/» عیناً قَد علم کَلُّ أُناسٍ مشْرَبهم ةاضرِْب بِعصاك الْحجرَ فَانْفَجرتَ منْه اثْنَتَا عشَرَ

  ن ارجاع، همراه یک آیۀ دیگر تکرار شده است.اند بدوجانب برداشتهدر نوشتۀ ایشان همین آیه را که از متن تصحیح این

  ،401، بیت 30ص  -18 .2

  آبی نامد به رويِ کارش  هر چند که خضر بود یارش

  )81: 1393(قاسمی، 
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 رساند.) مفهوم رونق داشتن را می209(همان: » روشنایی در کار آمدن«، همان »آب به روي کار آمدن«در توضیح 

  ، 31ص  - 19. 2

این «اند: اند. نوشتهاي از قرآن، کافی ندانستهام به همراه آیهآورده» شعري«، توضیحی را که در بارة 557در شرح بیت 

هایی از نوع آنچه در اند. در این تصحیح نیازي به توضیحو در سابقۀ شعري نزد عرب سخن گفته» توضیح بسیار نارسا است

  اند، نیست. آوردهمورد اعتقادات یک قوم (اعراب) در بارة ستارة شعري 

  ، 31ص  - 20. 2

در قرن دهم تشبیهات حروفی رواج داشته است. صاد در بیت «ام: چنین نوشته 752در تعلیقات بیت » عین«در توضیح 

بعد هم به شکل ظاهري حرف صاد توجه دارد. قاسمی از شاعرانی است که از تشبیهات حروفی استفاده کرده است، از 

  رده است:جمله در همین مثنوي آو

  نهاده» الف«دمِ ــر قـــسر ب  تادهـــا فـــز پ» بی«و ـدّ تــقی ـــب

  پشت خمِ او گواه حال است  است» دال«از غمِ زلف تو چو » جیم«

  )211، 1393(قاسمی،          

ه تشبیه حروفی جهت تکمیل و تتمیم مطالب مصحح باید افزود ک«اند: گونه آوردهدانشجویان در نقد تعلیقات بیت این

توان با توجه به شعر تصویري و انواع آن، خاقانی را نیز می:«اند اي، مرقوم نمودهو با نقل از مقاله» مختص قرن ده نیست

). در وحلۀ نخست بایستی متذکر شد که در متن 31: 1397شیخی، (حیدریان، نقی» یکی از پیشگامان شعر تصویري دانست

کار که در جمله به» داشته است«تشبیهات حروفی مختص قرن دهم است و فعل ماضی نقلی  جا گفته نشده کهشارح هیچ

رساند که از گذشته شروع شده و هنوز هم ادامه دارد. یعنی تشبیهات حروفی از گذشته وجود داشته رفته است، عملی را می

نشده است بلکه در شعر شاعران سبک خراسانی  رفته است. اما تشبیهات حروفی با خاقانی آغازکار میو در قرن دهم هم به

  کرات به کار رفته است: خوریم، از جمله در دیوان ناصر خسرو بهوفور به این تشبیهات برمیبه

  ون الف مردمی کنون نون شد؟ـــچ  ون الفی بود مردمی به مثلــچ

  )198: 1380(ناصر خسرو،   

  دي و امسال چو دالیزیرا که الف بو  امسال بیفزود تو را دامن پیشین

  )226(همان ق  

االله استرآبادي و آثارشان مشهور است. اگر قرار باشد که هرچه در ذهن در قرن نهم هم فرقۀ حروفیه و پیروان فضل

. 6)1396شد (ر.ك. سیدشریف، االله استرآبادي و فرقۀ حروفیه و آثارشان نام برده میداریم در متن بیاوریم، بهتر بود از فضل

نفسه ارتباط با ابیات و تعلیقات کتاب است، گرچه فیشود بسیاري از شرح و توضیحات دانشجویان بیکه ملاحظه مینچنا

  ممکن است درست باشد. 

  ، 32ص  - 21. 2

اند که صفحات فهرست و متن نباید با یک شماره باشد. اگر به نظر شما ایراد بر شمارة صفحات در فهرست ایراد گرفته

بگیرید که شیوة » پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی«یراد را بایستی بر ناشران برجستۀ کشوري یعنی است، این ا

؛ نیز روش برخی دیگر 7 1390،دیوان مسعود سعد سلمانآرایی این مؤسسه سرمشق بیشتر محققان است. مثلا ببینید: صفحه

با مقدمه، تصحیح و تعلیقات استاد دکترمحمدجعفر یاحقی و دکتر  ۀیقالطرۀشریع و ۀالحقیقحدیقۀاز ناشران معتبر؛ ببینید: 

  .8)1397سیدمهدي زرقانی (
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  ؛32در ص -22 .2

همچنین ». شود مؤلف مآخذ را ناقص و بریده در متن بیاوردزدگی باعث میشتاب«در نوشتۀ دانشجویان آمده است: 

  )».32و  12مأخذ  ←خورد (عات بریده و ناقص به چشم میدر فهرست منابع و مآخذ نیز در چند مورد ارجا«اند: نوشته

مراجعه کردم، در  ومجنونلیلینامه اي که در خود سراغ دارم، وقتی این مطلب را دیدم، به کتاببا دقت و وسواس علمی

ر منابع به را که د 32و  12دو مورد حدود پنجاه مأخذي که آمده بود، یک مورد که ادعاي دانشجو را ثابت کند، ندیدم. 

نویسی یک که کتاب 32شود. براي مثال مورد اند، از ظن دانشجو چنین نقصانی دیده میگمان ناقص بودن مشخص کرده

  طور است. نویسی یک نسخۀ خطی همیننسخۀ خطی از آثار قاسمی است، روش منبع

  ، 32ص  - 23. 2

جایی اند؛ جز جابهاند، اما موردي نشان ندادهبردهنام » اغلاط مطبعی«گیري و چند جاي دیگر از از نتیجه 32در ص 

گذاري بود. در بین نزدیک به سه هزار بیت که دستی شمارهشمارة نُه بیت در تعلیقات، که صد البته نباید چنین چیزي می

عد قابل یافتن کردم، احتمال خطاي انسانی کم نیست. البته نُه بیت مذکور در تعلیقات با اختلاف یک یا دو بیت قبل و ب

خوان و دو ویراستار داده بودم که بخوانند و که چندین بار شمارش ابیات را بررسی کردم. متن را به یک نمونهاست. با این

  . 9اي از چشم و نظرم افتاده، یادداشت کننداگر نکته

رح شده در متن نوشته بایستی هم بیانِ نتیجه و عصارة مطالب مط گیرينتیجه نویسی اصولی دارد،گونه که چکیدههمان

  اند.گیري آوردهباشد؛ اما برخی مطالبی که در متن نوشتۀ آنان نیامده، در نتیجه

). قطعاً حرف 32(همان: » شارح باید با دنیاي فکري و ذهنی شاعر آشنایی کامل داشته باشد«اند: در همان صفحه نوشته

مصحح بایستی با دنیاي فکري شاعر آشنایی داشته باشد. براي همین اول راستی است که در نوشتۀ ایشان دیدم. بله شارح و 

که همشهري نویسی کردم و خواندم و مقالاتی در شرح حال و معرفی آثارش نوشتم. ضمن آنتمام آثار قاسمی را ماشین

به توضیح کلمات گویشی  قاسمی هستم و با دنیاي واژگانی و تعابیر گویشی و گاه دور از ذهن وي آشنایی دارم. براي مثال

» گُلگُلِ آتشین یا آتشین«). نیز 30: 1394هاي چنار) مراجعه فرمایند (اختیاري، ب (غوزه» گوي«و » ژاله«، »کمانِ رستم«

  ). 221: 1393(قاسمی، 

 اي است که دکتر سعید نمکی، شاعر معاصر و اکنون وزیر محترمگنابادي همان نکتهحسینیهمشهري بودن با قاسمی

به مناسبت هفتۀ معلم، در  1397ماه بهداشت، در ضیافت شامی که به دعوت ریاست محترم دانشگاه فردوسی در اردیبهشت

اش، کارم را و مقدمهومجنون لیلیخاطر تصحیح منظومۀ دانشکده علوم دانشگاه فردوسی، برگزار شد، در سخنرانی خود، به

ید محترم دانشگاه فردوسی، به عنوان مثالی براي یک کار موفق بومی، تمجید فراوان ستودند و از این تصحیح در حضور اسات

 شناختند.کردند؛ با این که مصحح را نمی

گنابادي و جانب در مورد قاسمیبگردید در ایران و خارج از ایران چه کسی تحقیقاتی دست اول و ناب بیشتر از این

 تواند باشد؟ ري و ذهنی شاعر چیزي غیر از آنچه ذکر کردم، میآثارش انجام داده است؟ آیا آشنایی با دنیاي فک

اي معتبر در موضوع اي در مجلهمعمولاً نقد تصحیح را کسی باید بنویسد که یا خود کتابی را تصحیح کرده باشد یا مقاله

» قصص انبیاي ويعبداللطیف بیرجندي و «در بیست سال پیش با عنوان ام جانب رسالۀ دکتريتصحیح نوشته باشد. این

ام که دو تاي آنها منتشر شده است. گنابادي را تصحیح کردهتصحیح متن بوده است. چند کتاب و از جمله تمام آثار قاسمی

-ام؛ شش مقاله به قلم اینپژوهشی مورد تأیید وزارت علوم منتشر کرده-ده مقاله در موضوع تصحیح متون در مجلات علمی

ام و چهار مقاله در همین موضوع مشترك با دانشجویان ن و یا منتج از متنی که تصحیح نمودهجانب در حوزة تصحیح متو
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تصحیح و بررسی محتوایی «و » رمقدمه، تصحیح و تعلیق درج الدر«هاي ام با عنوانام. راهنماي دو رسالۀ دکتري بودهدکتري

نامۀ کارشناسی ارشد با موضوع چهار پایان یایراهنم». و سبکی دیوان میرجعفربیک کشمیري متخلص به بینش کشمیري

 ها غیر از مقالات همایشی منتشر شده در حوزة تصحیح است. ام. اینتصحیح را بر عهده داشته

2 .24 .  

یک «اصغر فیروزنیا با عنوان ند به نقد علیادهخدا و ارجاع داده نامۀلغتهاي اند در بیان نادرستیمطالب مفصلی نوشته

» نامۀ دهخدا و دو اشتباه در مورد خواجه حسین ثنایی مشهديلغت«و مقالۀ دکتر کوپا » نامۀ دهخدااشتباه در لغت نقل قول

  رسد.که البته جز پر کردن صفحات، ارتباطی بین موضوع و این مقالات به نظر نمی

معکوس و مغلوط جلوه داده  کاري. وقتی در حضور یک نویسنده مطالبشنقد کار خوبی است، اما نه التباس و مغلطه

دار ادب این مرز و بوم کهن باشند. نقد معمولاً بایستی دار و امانتتوان به دو نفر اعتماد کرد که میراثشود، چگونه میمی

متمرکز بر مطالبی باشد که نویسنده سرقت علمی کرده باشد؛ یعنی مضمون و محتوا را از جاي دیگر گرفته یا به نام خود، 

 کري از متن اصلی، ترجمه و منتشر کرده باشد.بدون ذ

» فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم«اي که نوشتۀ دو دانشجوي محترم را منتشر کرده است، در نشریه

http://journals.msrt.ir  اند. قاسمی را در دست نداشته جنونوملیلینام این نشریه موجود نیست. احتمالاً سردبیر محترم

شایسته است مقاله قبل از نشر به داوران عالم و صاحب نظر جهت ارزیابی ارسال گردد و ارزیابان نیز به وظیفۀ علمی خود 

تصحیح شده  ومجنونلیلیالنّظر اطمینان داریم که ها را بررسی نمایند. بنده و مصححانِ دقیقمتعهد باشند و دقیق نوشته

  جانب، تصحیح منقّحی است. سط اینتو

  گیري. نتیجه3

-نقدي بر لیلی«اي با عنوان در این جستار سعی بر آن بود تا رد و پاسخ ادعاهاي دو تن از دانشجویان محترم در نوشته

در در ص، حضور ارباب معرفت و خواستاران حقیقت تقدیم گردد. »ومجنون قاسمی گنابادي به تصحیح دکتر زهرا اختیاري

-اند حتی یکاند و بعد از آن از ابیات شرح نشده. گرچه نتوانستهادعاهایشان از ایرادهاي فراوان نگارشی و تایپی سخن گفته

بیت بیابند که مصحح شرح نکرده باشد و یا خود شرح کنند. به ناچار به ادامۀ توضیحات گاه مرتبط و غالباً نامربوط پیرامون 

اند که ) یک کلمه نشان نداه25: 1397شیخی، (حیدریان؛ نقی» اغلاط چاپی فراوان«د. در ادعاي انابیات شرح شده، پرداخته

وپیش است و براي نویسی مشکل داشته باشد، جز نُه بیت در تعلیقات که از نظر شمارش یکی دو بیت پساز نظر ماشین

برداري نمودم و پس از آن با نسخ خطی مقابله ادداشتنویسی، بازخوانی، اصلاح و یجوینده قابل یافتن. متن را بعد از ماشین

خوان و یک ویراستار علمی و ویراستار اي که انجام دادم، به نمونهگاه تعلیقات را نوشتم. بعد از ویراستاريکردم و آن

یگران، مسؤلیتی دهمه هر قصوري را بایستی مصحح بپذیرد و کوتاهی و بیتر. با ایندیگري دادم جهت بررسی دقیق

 تواند دلیل موجهی باشد. نمی

قاسمی ومجنون لیلیاند که حتی سال نشر اي خود را مهیا کردهتوجهی نوشتۀ ده صفحهدقتی و کمدانشجویان چنان با بی

اند و فقط یک بار در منابع نوشته 1392جانب را که در آغاز کتاب آمده است، پنج بار در متن به اشتباه سال تصحیح این

  اند.را درست آورده 1393ال س

که اند، بدون اینقاسمی تصحیح این جانب مطالبی نقل کرده ومجنونلیلیاي که بر نوشتۀ خود دارند، از مقدمۀ در مقدمه

، ذکر نشده است (رك. قاسمی، ومجنونلیلیجانب در هیچ مأخذ دیگري، قبل از مقدمۀ ارجاع دهند. نتیجۀ پژوهش این

 مصحح).، مقدمه 19: 1393
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قسمت عمدة نوشتۀ ایشان به توضیحی بیشتر بر ابیات شرح شده اختصاص دارد. مگر قرار است هرچه در مورد بیتی در 

ذهن شارح وجود دارد یا در کتابها آمده است، مربوط و نامربوط در شرح یک بیت جمع گردد؛ در حالی که یک شارح 

یشترین معانی را بیان کند تا خواننده ضمن دریافت معناي شعر، از داند که چگونه با کمترین کلمات، بالنظر میدقیق

اند، بلکه بیشترین قسمت نوشتۀ آنان به توضیح هاي آن نیز بهره ببرد. دو دانشجوي محترم بیت جدیدي شرح نکردهزیبایی

گونه که نامرتبط است. آن شانکه ملاحظه نمودید غالباً هم توضیحاتبیشتر پیرامون ابیات شرح شده اختصاص دارد که چنان

که شرح یک بیت را زیرسؤال ببرند، با توضیحات مفصل از دو قرن براي این). 27اند (ر.ك. شرح بیت در مورد عینک نوشته

سال قبل از زمان سرایش منظومه، عینک رایج نبوده است  223اند که بگویند در قرن هشتم، یعنی قبل از قاسمی مثال آورده

و مکتبی  )94: 927(هاتفی،بردند! این درحالی است که استاد قاسمی، هاتفی کار نمیشاعر هم کلمۀ عینک را به و در روزگار

اند. در اروپا در اواخر از شاعران قرن نهم و اوایل قرن دهم، قبل از وي عینک را به کار برده )52: 1378(مکتبی، شیرازي 

                 ).   54و  57: 1386(انصاري نکو؛ ناجی اصفهانی، » ینک اختراع شده بودقرن سیزدهم میلادي، دو قرن قبل از قاسمی، ع

اند که گرچه در نوع خود درست است، اما معناي شارح رساننده گاه نیز براي برخی تعبیرات معانی دیگري هم برشمرده

هاي فراوانی هم شرحِ شارح را نیمه قسمت آید. دربه مقصود است و وجود معانی پیشنهاد شده، غالباً حشو به شمار می

اند. چرا باید خواننده را ناتوان از مراجعه به متن اصلی کتاب تصور کرد اند و مجدداً همان مطالب را به نام خود نوشتهآورده

  مقایسه نمایند. جانبمصحح این ومجنونلیلیتوانند نقد ایشان را با متن و بر طبل ادعاهاي خود کوبید. خوانندة محترم می

(حیدریان؛ نقی شیخی، » شارح باید با دنیاي فکري و ذهنی شاعر آشنایی کامل داشته باشد«در پاسخ به این گفته که: 

جانب در مورد )، لازم به ذکر است در ایران و خارج از ایران، کسی تحقیقاتی دست اول و ناب بیشتر از این32: 1397

 انجام نداده است. گنابادي و آثارش حسینیقاسمی

جز برخی موارد استحسانی، بقیۀ ادعاها قابل پذیرش نیست. به ضرس قاطع در نوشتۀ هیچ نویسنده و تقریباً در هیچ 

ام که در صفحات اول که من مدعی نیستم و غرض از ذکر رایانامهتوان مدعیِ عدم وجود سهو و خطا بود؛ چنانکتابی نمی

اي رسید که از چشم مصحح پنهان مانده است، از طریق این ایمیل منت به نظر محققی نکتهکتاب آمده، همین بود که اگر 

تنها « رسانی نمایند. گرچه لازم است نهایت دقت و سعی خود را قبل از نشر اثري اعمال نمود. با این همهبگذارند و اطلاع

  ». غلط استاملاي نانوشته بی
 

  هایادداشت

دورة « و). ظاهراً در اواخر قرن نهم به دنیا آمده 175: 5، ج 1393(اختیاري، » معلوم نیستبه درستی «ولد قاسمی . ت1

  ).29: 1394ر.ك. (اختیاري،  ).718: 5/2، ج 1364؛ همو،  (صفا،» یموري را هم درك کرده استت

نسخه شمارة نامه  اسماعیلشاهنامیده است. از جمله در » محمدقاسم الحسینی جنابذي«. قاسمی در چند جا خود را 2

الحمدالله و المنّۀ که توفیقات سبحانی و تأییدات یزدانی شامل حال و «و در مقدمۀ منثور زبدةالاشعار:  252، صفحه 8383

محمد قاسم «). ایوانف هم وي را 63: 1394(قاسمی، » بال یعنی قاسمی حسینی جنابدي شدهمتکفّلِ احوال این شکسته

  .)Ivanow، 1926:180ست (نامیده ا» الحسینی گنابادي

  ).25: 1397(حیدریان؛ شیخی، » شد حیتصح اريیاخت زهرا توسط بار نیاول براي مثنوي نیا. «3

) 708: 7، 1346معانی، ) و دیگران (گلچین357: 1387نیز به گفتۀ شاعر(قاسمی حسینی گنابادي،  نامهاسماعیلشاه. 4

  شده است. بیت 4352هزار بیت است، اما پس از تصحیح  4000
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توان نتیجه گرفت که ایران نیز به می«ق.) و دیگر دانشمندان ایرانی،  354- 428. با توجه به تحقیقات و آثار ابن هیثم (5

  ).347: 1386(انصاري نکو؛ ناجی اصفهانی، » اي در اختراع عینک سهیم بوده استگونه

  ، تهران: میراث مکتوب.، مصحح: ولی قیطرانیپنج رسالۀ حروفیه)، 1396سید شریف. ( .6

  ، تصحیح مهیار، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  فرهنگی.دیوان). 1390مسعود سعد سلمان، ( 7

دکتر ها از ، مقدمه، تصحیح و تعلیقات و فهرستۀالطریقۀوشریعۀالحقیقحدیقۀ). 1397سنائی، مجدود بن آدم. ( .8

   ، تهران: سخن.سیدمهدي زرقانیدکتر محمدجعفر یاحقی و 

 الخط نوشتۀ آنان منتقل شده است.هاي منتقدان، رسمدر نقل شواهد و نوشته

 منابع

    .34، سال هجدهم، شماره کاوش نامه، »نامه (سرودة قاسمی گنابادي)بازشناخت حماسۀ شاهرخ). «1396اختیاري، زهرا، (. 1

  و تعلیقات و حواشی سید محمدرضا طاهري. تهران: سروش. تصحیح .دوم) (جلد اقلیم هفت تذکرة. )1378( .رازي، امین احمد. 2

، ویراستار: محمد خیرخواه، سازي در ایران و جهانتاریخ عینک و عینک). 1386انصاري نکو، جعفر؛ هانیه ناجی اصفهانی (. 3

 تهران: کاوش علم

، 4، دور جدید، شماره شناسی ادب فارسیمتن ،»گناباديوچوگان قاسمینقدي بر تصحیح گوي). «1394ـــــــــ، ـــــ، (. 4

  .25 -40، صص 1394) زمستان 28(پیاپی 

، به سرپرستی اسماعیل سعادت، تهران، فرهنگستان دانشنامۀ زبان و ادب فارسی ،»قاسمی گنابادي«)، 1393ــــــــ، ـــــ، (. 5

 .174 -176زبان و ادبیات فارسی، صص. 

، دورة جدید، نشریۀ ادب و زبان، »گنابادي (جنابدي)حسینیرست و نادرست در شرح حال قاسمید«)، 1391ــــــــ، ـــــ، (. 6

 )، بهار.28(پیاپی  31شماره 

 .47 - 77). صص. 30، شماره (نشریۀ ادب و زبان، »اباديهاي قاسمی گنسایه روشنِ آثار و نوشته«)، 1390ــــــــ، ـــــ، (. 7

، جستارهاي ادبی ،»هاي برجسته سده نهمومجنونومجنون قاسمی گنابادي و مقایسه با لیلیلیلی). «1389ــــــــ، ـــــ، (. 8

 .203-169صص ،171شماره 

هاي اسلامی آستان ، تصحیح زهرا اختیاري، مشهد: بنیاد پژوهشترجمۀ منظوم اربعین حدیث)، 1393بیرجندي، عبداللطیف. (. 9

 قدس رضوي.

تصحیح و چاپ کتابخانه موزه و مرکز مجلس شوراي  ،الدین استرآبادي (قصاید)نقد دیوان نظام). «1397پاشایی، محمدرضا. (. 10
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